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وقتی باید در مورد مسائل دینی با کودکانمان حرف بزنیم، شاید 
بزرگترین چالش، یافتن کلماتی برای توضیح دادن مفهوم ثواب یا 
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کـــودکان تجربـــه متفاوتـــی نســـبت بـــه مـــا 
در مـــاه رمضـــان دارنـــد و تصویـــری کـــه از 
ایـــن مـــاه در ذهنشـــان شـــکل می‌دهنـــد 
احساسشـــان را نســـبت به روزه گرفتن و ماه 
میهمانـــی خدا تا بزرگســـالی تعیین می‌کند. 
بعضی‌هایشـــان ایـــن مـــاه را خیلی دوســـت 
دارنـــد و بعضی‌هایشـــان اصـــاً! بـــه همیـــن 
خاطـــر مـــا باید بـــا کودکانمـــان در مـــورد ماه 
رمضـــان و روزه گرفتن حـــرف بزنیم. بگوییم 
کـــه آنهـــا هم به میهمانی خـــدا دعوتند حتی 
اگـــر به ســـن تکلیف نرســـیده باشـــند و روزه 
نگیرنـــد. و بـــه آنهـــا بگوییـــم تنهـــا تکلیف ما 
در مـــاه رمضـــان، روزه گرفتن نیســـت، بلکه 
بـــا انجـــام دادن کلی کارهـــای دیگر می‌توان 
مـــاه میهمانـــی خـــدا را متفـــاوت از ماه‌هـــای 

دیگـــر تجربـــه کرد.
 »هدیـــه مـــاه نورانـــی«، کتـــاب خوبـــی برای 
صحبـــت در مـــورد مـــاه رمضـــان با کـــودکان 
اســـت کـــه انتشـــارات مهرســـا آن را بـــه چاپ 
رســـانده. این کتاب در مورد داستان دختری 
اســـت که هنوز به ســـن تکلیف نرســـیده اما 
می‌خواهد روزه بگیرد تا قلبش نورانی شـــود. 
او هنـــوز کوچک اســـت و نمی‌توانـــد روزه‌اش 
را تـــا افطـــار نگـــه دارد، پـــس خیلـــی ناراحت 
می‌شـــود امـــا می‌فهمـــد بـــا کارهـــای دیگری 
هم می‌توانـــد در ماه رمضان قلبش را نورانی 

کنـــد. پس دســـت بـــه کار می‌شـــود...
وقتـــی بایـــد در مـــورد مســـائل دینـــی بـــا 
کودکانمـــان حـــرف بزنیـــم، شـــاید بزرگترین 
چالش، یافتـــن کلماتی بـــرای توضیح دادن 
مفهـــوم ثـــواب یـــا واجب باشـــد. ایـــن کتاب 
بـــرای رســـاندن ایـــن مطلـــب، از »نورانـــی 
شدن قلب« اســـتفاده می‌کند. این کلمات 
و مشـــابه آن عینی‌انـــد و کـــودکان بهتـــر 
می‌توانند آن را تصور کنند. این نکته شـــاید 

بهتریـــن ویژگـــی ایـــن کتاب باشـــد.
این کتـــاب را »ربیعه یورک لومبار« نوشـــته 
اســـت. او نویســـنده‌ای امریکایی اســـت که 
در ســـن ۱۸ ســـالگی اســـام آورده و پـــس از 
آن مطالعـــات دینـــی را در دانشـــگاه جـــورج 
واشـــنگتن پی گرفته اســـت. تصویرهای این 
کتـــاب را هـــم لـــورا کـــی هورتن کشـــیده و بر 

جذابیـــت آن افزوده اســـت.
یکـــی از ویژگی‌هـــای خوانـــدن کتاب‌هایی از 
مســـلمانان غیروطنی، آشـــنا شدن با رسوم 
دینـــی دیگر مســـلمانان جهان اســـت. برای 
مثـــال خانـــواده داســـتان، در آســـتانه آمدن 
مـــاه رمضان خانه را چراغانـــی می‌کنند. این 
کار، رســـم خوبی است که ما در ایران انجام 
نمی‌دهیـــم. ویژگـــی دیگر و مهمتـــر خواندن 
ایـــن کتاب‌هـــا هـــم ایـــن اســـت که هـــم ما و 
هم کودکان می‌فهمیم، ما تنها مســـلمانان 
جهـــان نیســـتیم و در دورتریـــن نقطه‌هـــای 
جهـــان هـــم کســـانی زندگـــی می‌کننـــد کـــه 
مثـــل مـــا روزه می‌گیرنـــد و نمـــاز می‌خوانند.
در نهایـــت با وجود تمـــام ویژگی‌های مثبت، 
این کتاب همه آنچه کودکان دوســـت دارند 
در مـــورد ماه رمضـــان بدانند یا بایـــد بدانند 
را بـــه آنهـــا نمی‌گویـــد، و تنها فتـــح بابی برای 

صحبـــت در مورد ماه میهمانی خداســـت.

چند ســـال گذشته در مدرســـه‌ای کار می‌کردم 
کـــه کتابخانـــه فعـــال و قابل توجهی نداشـــت.
اغلـــب کتاب‌هایش چاپ خیلـــی قدیم بودند.
دســـت‌اندرکاران معتقـــد بودند در دهه هفتاد 
کتابخانـــه را تجهیـــز کرده‌انـــد و دیگـــر نیازی به 
خریـــد کتاب‌هـــای جدیـــد ندارنـــد. بـــه عنـــوان 
معلـــم درس‌هـــای مشـــتقات ادبیـــات خیلـــی 
رغبت رفتن به آن کتابخانه را نداشـــتم. شـــاید 
اشـــکال مـــن اســـت کـــه از کتاب‌هـــای قدیمی 
خوشـــم نمی‌آیـــد و بیشـــتر دنبـــال کتاب‌هـــای 
جوان‌تـــر بـــا چاپ‌هایـــی جدیدتـــرم، ولـــی آن 
کتابخانـــه بیشـــتر برایـــم حـــس موزه داشـــت، 
می‌شـــد از دور نگاهـــش کـــرد و لـــذت بـــرد امـــا 
نمی‌شـــد کتاب‌هایـــش را برداشـــت و خوانـــد و 
اســـتفاده‌کرد. بچه‌ها را هم به کتابخانه ارجاع 
نمـــی‌دادم. کتابـــدار مدرســـه‌مان هـــم خیلـــی 
خـــودش را درگیـــر معرفـــی کتـــاب بـــه بچه‌هـــا 
نمی‌کرد.مـــن هم تصـــور می‌کردم کـــه زندگی 
همین اســـت که هســـت و با کمبودهایم کنار 
آمـــده ‌بودم. مثـــاً برای خواندن یـــک کتاب در 
کلاس نـــگارش بایـــد از مدت‌هـــا قبـــل برنامـــه 
می‌ریختـــم، از بچه‌هـــا می‌خواســـتم کتـــاب 
را بـــا هزینـــه خودشـــان تهیـــه کننـــد و بخوانند 
تـــا چنـــد کلمـــه ســـرکلاس صحبت کنیـــم. آن 
زمـــان دقیقـــاً متوجه نمی‌شـــدم که مشـــکل از 
کجاســـت، فرایند طولانی دست پیدا کردن به 
کتاب مناســـب، نارضایتی همیشـــگی والدین 
از کتاب‌هـــای انتخـــاب شـــده و همین‌طـــور 
هزینـــه بـــرای خریـــد کتـــاب، باعـــث می‌شـــد 
هـــر بـــار احســـاس کنـــم که بـــرای یک ســـاعت 
کلاس در هفتـــه، چقدر بایـــد کار جانبی انجام 
بدهـــم؟ تفاوت شـــرایط را وقتی فهمیدم که به 
مدرســـه‌ای کوچ کـــردم که کتابخانـــه‌ای مجهز 

و فعال داشـــت.
نمی‌دانـــم وضعیـــت کتابخانه‌هـــای مـــدارس 
در کشـــورمان چطـــور اســـت. بعیـــد می‌دانـــم 
وضعیـــت مطلوبـــی باشـــد. حداقـــل آنچـــه در 
مدرســـه‌های غیرانتفاعـــی می‌بینـــم نشـــان 

می‌دهـــد کـــه به هیچ‌وجـــه وضعیـــت مطلوبی 
نیســـت. متمول‌تریـــن مدارس شـــمال شـــهر 
تهـــران گاهـــی اوقـــات حتـــی از یـــک اتـــاق کـــه 
اســـمش »کتابخانـــه« باشـــد محرومنـــد، اگر 
اتاقـــی هـــم بـــا ایـــن نـــام داشته‌باشـــند یـــک 
ســـال چندیـــن جلد کتـــاب خریـــداری کردند و 

احتمالاً داســـتان ســـتون حنانـــه به گوش
تان خـــورده اســـت. نخل خشـــکیده‌ای که 
پیامبـــر بـــه وقـــت خوانـــدن خطبـــه، بـــر آن 
تکیـــه مـــی‌زد. حکایـــت دو نیـــم شـــدن ماه 
را هـــم کـــه همـــه شـــنیده‌ایم. همین‌طـــور 
درختـــی کـــه به اذن خـــدا و دســـتور پیامبر، 

بـــه حرکـــت درآمد.
شـــاید ایـــن داســـتان‌های زندگـــی رســـول 
خـــدا را آنقدر شـــنیده باشـــیم کـــه برایمان 
عـــادی شـــده باشـــند. اما فکر کنیـــد چقدر 
هیجان‌انگیـــز اســـت که پـــای صحبت خود 
حنانـــه بنشـــینید تـــا برایتـــان از غـــم و رنـــج 
دوری پیامبـــر بگوید، یـــا ماه، همان‌طور که 
میـــان آســـمان و بالای خانه پیامبر اســـت، 
داســـتانش را تعریـــف کند. حتی شـــنیدن 
ٌـــت از زبان  قصـــه شـــهادتین خواندن یک ب
خـــودش می‌تواند واقعاً جذاب باشـــد. این 
دقیقاً کاری اســـت کـــه خانم رقیه بابایی در 
کتـــاب »حنانـــه شـــو« انجـــام داده: روایت 

داســـتان‌هایی درمـــورد اشـــیاء و پیامبر!
هـــر فصـــل ایـــن کتـــاب از زبـــان یک شـــیء 
روایـــت می‌شـــود؛ اشـــیایی که هرکـــدام به 
نحـــوی بـــا پیامبـــر)ص( در ارتبـــاط بـــوده و 
عشـــق او را بـــا تمـــام تـــار و پود وجودشـــان 
احســـاس می‌کننـــد. بعضـــاً ســـاعت‌ها در 
انتظار می‌نشـــینند تا شاید او را برای ثانیه‌
ای در حـــال عبـــور ببینند و سرشـــار از ذوق 
می‌شـــوند وقتـــی لحظـــه‌ای هرچنـــد کوتاه 
میهمـــان نـــگاه پیامبـــر خدا می‌شـــوند. چه 
مـــاه باشـــد، چه یـــک خانه خوشـــبخت که 
بـــرای مدتـــی منزل رســـول‌الله می‌شـــود یا 
تنه نخلی خشک‌شـــده کـــه صدای ناله‌اش 
را همه می‌شـــنوند. اســـم کتـــاب از آخرین 
فصلـــش کـــه درمـــورد حنانه‌ اســـت گرفته 
شـــده. نخلی که پیامبر به او وعده بهشـــت 
داد و گفـــت: »اگـــر مـــن او را در آغـــوش 
نگرفته و بر آن دســـت نکشـــیده بـــودم، تا 

روز قیامـــت از نالـــه خامـــوش نمی‌شـــد.«
حنانه‌شـــو نثر بســـیار روان و شیرینی دارد. 
همین‌طـــور کتـــاب بســـیار  پراحساســـی 
اســـت و شـــما می‌توانیـــد خیلی خـــوب این 
احساســـات خالصانه را درک کنید. محبت 
ماه را بفهمید، دســـتپاچگی خانه پیامبر را 
لمـــس کنیـــد و شـــرمندگی بـــت را از اینکه 
بخواهـــد خـــدای کســـی باشـــد، به چشـــم 
ببینیـــد. هرچنـــد که متأســـفانه این تجربه 
خیلی طولانی نیســـت. حنانه‌شـــو با هفت 
راوی، در هفت فصل و نود صفحه نوشـــته 
شـــده. همیـــن کم بـــرگ بودن کتـــاب، آدم 
را بـــه ایـــن فکـــر می‌انـــدازد کـــه کاش به هر 

روایـــت پـــر و بال بیشـــتری داده می‌شـــد.
ایـــن کتاب نه فقط بـــرای نوجوانـــان، بلکه 
برای مخاطب بزرگســـال هـــم قابل توصیه 
و جـــذاب اســـت. فرقی هـــم نمی‌کنـــد این 
داســـتان‌ها را قبـــاً شـــنیده باشـــید یـــا نه. 
حنانه‌شـــو قـــرار اســـت شـــما را از زاویه دید 
متمایـــزی بـــه دیـــدار ایـــن قصه‌هـــا ببـــرد. 
بنابرایـــن می‌توانیـــد مطمئـــن باشـــید کـــه 
مـــرور دوباره‌شـــان از ایـــن دریچـــه نـــو و 
دوست‌داشـــتنی، لذت‌بخش خواهد بود.

اسم کتاب از 
آخرین فصلش 

که در مورد 
حنانه‌ است 
گرفته شده. 

نخلی که پیامبر 
به او وعده 

بهشت داد و 
گفت: »اگر 
من او را در 

آغوش نگرفته 
و بر آن دست 

نکشیده بودم، 
تا روز قیامت 

از ناله خاموش 
نمی‌شد.«

بعد از تقریباً یک سال زندگی 
کردن در محیطی با کتابخانه 

قدرتمند به نظرم می‌رسد 
که موتور محرکه ترویج 

کتابخوانی، کتابخانه‌های 
قوی هستند. کتابخانه‌هایی 

که هم کتاب‌های خوب 
داشته‌باشند هم کتابدارهای 

خوب. مروجان کتاب 
بدون کتابخانه خوب مثل 

سربازان بی‌سلاح‌ محکوم به 
شکست‌اند

وقتی ماه، از ماه می‌گوید هدیه ماه نورانی
اشیایی که پیامبر را 
ملاقات کرده‌ بودند

حرف زدن در مورد ماه رمضان 
با کوچکترین میهمانان خدا

ریحانه عارف‌نژاد
خبرنگار  

زهرا بزرگ‌زاده
روانشناس کودک 

مریم رحیمی‌پور
خبرنگار 

توی قفســـه‌های گذاشـــتند و بعد فراموشـــش 
کرده‌اند، اگر همۀه اینها را هم داشـــته ‌باشند، 
کتابـــدار خـــوب چیزی شـــبیه رؤیاســـت. کمتر 
پیـــش آمـــده کـــه ببینـــم مدرســـه‌ای در بـــه در 

دنبـــال کتابـــدار خوب باشـــد.
بـــرای همیـــن وقتـــی معلـــم مدرســـه‌ای بـــا 
کتابخانه فعال شـــدم احساس کردم افق‌های 
پیش‌رویـــم کاملاً تغییر کرده‌ اســـت. مدرســـه 
شـــرایط مالـــی بســـیار مناســـبی داشـــت، این 
شـــرط لازم امـــا کافی نبـــود، نکته قابـــل توجه 
اینجـــا بـــود کـــه در کنار شـــرایط مالی مناســـب 
هزینـــه بـــرای کتابخانـــه را در اولویـــت خودش 
گذاشـــته‌ بود. کتاب‌ها هر ســـال دو یا ســـه بار 
به روز می‌شـــدند، همه‌شان جلد شده ‌بودند، 
تا در بین دســـت به دســـت گشتن بچه‌ها عمر 
بیشـــتری داشـــته ‌باشـــند، کتاب‌هـــای کهنـــه 
از کتابخانـــه خـــارج می‌شـــدند و چاپ‌هـــای 
جدیـــد جایـــش را می‌گرفتنـــد. کتابدارهـــا و 
معلم‌هـــای مدرســـه بـــا کمـــک هـــم، دانـــه بـــه 
دانـــه کتاب‌هـــا را خوانـــده ‌بودنـــد و براســـاس 
گروه‌هـــای ســـنی دســـته‌بندی کـــرده‌ بودنـــد و 
همـــه اینهـــا باعث می‌شـــد کـــه بـــدون زحمت 
زیـــاد چرخـــه کتابخوانـــی مدرســـه در گـــردش 
باشـــد. در کلاس من هم همه چیز تغییر کرد. 
دیگـــر لازم نبـــود بـــرای هر درس از زیر ســـنگ و 
این‌طرف و آن‌طرف کتاب پیدا کنم و به کلاس 
ببرم تا بچه‌ها با فلان مدل ادبی آشـــنا شـــوند. 
تکلیف می‌دادم که مثلاً در کتابخانه مدرســـه 
یـــک کتاب علمی-تخیلی پیـــدا کنند و بخوانند 

و بـــه کلاس بیاورنـــد.
ســـال‌های زیـــادی در مـــورد روش‌هـــای ترویـــج 
کتابخوانـــی در مدارس صحبت کرده‌ایم، چند 
شـــماره پیش در همین ســـتون هم چند روش 
برای کتابخوان‌تر کـــردن نوجوانان ارائه کردیم 
امـــا حالا بعد از تقریباً یک ســـال زندگی کردن 
در محیطـــی بـــا کتابخانـــه قدرتمنـــد بـــه نظرم 
می‌رســـد که موتور محرکه ترویـــج کتابخوانی، 
کتابخانه‌هـــای قـــوی هســـتند. کتابخانه‌هایی 
کـــه هـــم کتاب‌هـــای خوب داشـــته ‌باشـــند هم 
کتابدارهـــای خـــوب. مروجـــان کتـــاب بـــدون 
کتابخانـــه خـــوب مثـــل ســـربازان بی‌ســـاح‌ 

محکـــوم به شکســـت‌اند.
امســـال بعـــد از چند هفته که احســـاس کردم 
زنـــگ تفریح‌هـــا حوصله‌ام در دفتـــر معلم‌های 
مدرســـه ســـر می‌رود، جایـــم را عـــوض کردم و 
در کتابخانه نشســـتم. تماشـــای رفتن و آمدن 
بچه‌ها شـــگفت‌انگیز بود. کتابخانه همیشـــه 
شـــلوغ بـــود. بچه‌هـــا دنبـــال نســـخه‌هایی از 
کتاب‌هایی بودند که دســـت فرد دیگری بود و 
برای پیدا کردنش ســـر و دست می‌شکستند. 

صحنـــه‌ای که پیـــش از آن کمتر دیـــده‌ بودم.
واقعیـــت اینجاســـت که هزینه تهیـــه کتاب در 
کشـــور و انـــواع هزینه‌های جاری شـــاید باعث 
شـــود که اولین فکری که به ذهنمان می‌رســـد 
میـــزان پولـــی باشـــد کـــه در جیبمـــان اســـت. 
شـــاید دلیل قدرتمنـــد نشـــدن کتابخانه‌ها در 
سراســـر کشـــور هـــم چنیـــن چیـــزی باشـــد که 
نکتـــه درســـتی اســـت امـــا بـــا دیـــدن مـــدارس 
غیرانتفاعـــی اغلب ثروتمند به نظرم می‌رســـد 
کـــه مشـــکل بیشـــتر از پـــول، بحـــث اولویـــت 
اســـت. همان‌طـــور کـــه در خانواده‌هـــا شـــاید 
آخریـــن اولویـــت هزینه‌هـــا مربـــوط بـــه خریـــد 
کتـــاب باشـــد در فضـــای فرهنگـــی نیـــز چنین 
نگاهـــی جـــاری اســـت. کتابخانـــه همیشـــه 
آخریـــن اولویـــت اســـت گرچـــه وقتـــی هفتـــه 
کتابخوانـــی می‌رســـد همـــه مدیـــران مـــدارس 
دلشـــان می‌خواهد بچه‌هایی کتابخوان و اهل 

مطالعه داشـــته ‌باشـــند.
حقیقـــت اینجاســـت کـــه خـــرج کـــردن بـــرای 
کتابخانـــه یک مدرســـه یا یک محلـــه، خیلی از 
خرج‌های دیگر برای مســـائل تربیتی را پوشش 
می‌دهـــد. تجهیـــز یـــک کتابخانـــه، تأمین یک 
نیـــروی قوی کـــه کارش تنها خوانـــدن کتاب‌ها 
و ارتبـــاط گرفتـــن بـــا مراجعـــان باشـــد باعـــث 
می‌شـــود کـــه چرخ‌دنده‌های مطالعـــه بچرخد 
و چرخ‌دنده‌هـــای مطالعـــه یک‌تنـــه می‌توانـــد 

موتـــور فرهنـــگ کشـــور را بـــه راه بیندازد.

برای کتابخانه‌ها
در ستایش همه مدیرانی که می‌خواهند نسلی کتابخوان تربیت 

کنند بدون اینکه یک ریال خرج کتابخانه شود 

امـــروز آدم‌هـــای زیادی بـــرای ترویـــج کتابخوانی 
وقـــت و زندگی‌شـــان را صـــرف می‌کننـــد، خیلی‌ 
از مدیـــران و فعـــالان فرهنگـــی هـــم دلشـــان 
می‌خواهـــد نســـل جدیـــد بیشـــتر از پیـــش اهل 
مطالعه شـــود. در کنار همین انتظارات و رؤیاها 
بـــه نظر می‌رســـد تجهیـــز کتابخانـــه، بخصوص 
کتابخانـــه مدارس و محله‌هـــا در آخرین اولویت 
لیســـت هزینه‌های ماســـت. اتفاقی که ســـبب 
می‌شـــود چـــرخ ترویـــج کتابخوانـــی در کشـــور 

هیـــچ‌گاه بـــه درســـتی راه نیفتد.


